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مــورد  در  زیــادی  صحبت‌هــای  امــروز 
سیستم‌های شهری و استقرار سیستم‌های 
مقاوم در مدیریت شهری می شود. چه کارهایی 
و  تــاب‌آوری  بــرای  شــهری  مدیریــت  در 

انعطاف‌پذیری می‌توان انجام داد؟ 
من به شــدت به شــهرهایی معتقد هســتم که در آن‌ها 
از فنــاوری برای خدمت و کمک به مــردم بهره‌برداری 
می‌شــود، ما این‌گونه شهرها را Senseable می‌نامیم. 
)ایــن واژه که امروز کاملًا معنــای واقعی یافته ، متوجه 
گســترش و توســعه ابزارها و سنســورهای الکترونیک 
می باشــد که منجر به ظهور رویکرد جدید در مطالعات 
زیست‌محیطی شهری  گردیده اســت( این واژه دارای 
یــک مفهــوم دوبعدی اســت کــه القاکننــده مفاهیمی 
چــون »معقول بــودن« و »قابل حس بودن« می‌باشــد. 
بــه نظر من چنین تعریفــی،  روش بهتری برای توضیح 
منظر و دیدگاه نزدیک و مورد نظر ما اســت، دیدگاهی 
که بیشــتر بر روی مفهوم انســانی فناوری تمرکز یافته 
اســت؛ توضیح این ایده ظاهراً آســان اســت، آن‌چه که 
در یــک مقیاس شــهری رخ می‌دهد، بســیار شــبیه آن 
چیزی است که دو دهه پیش در مسابقات اتومبیل‌رانی 
تــا آن زمــان موفقیــت در مســابقات در  رخ مــی داد، 
درجــه اول به توانایی‌هــای راننــده و عملکرد مکانیک 
خودرو بســتگی داشــت اما پس از آن فناوری تله‌متری 
)دورســنجی( شکوفا گردید و خودرو به یک رایانه بدل 
شــد که دائماً و در لحظه به وسیله هزاران سنسور همه 
چیــز را کنتــرل می‌کرد، در واقع خــودرو تبدیل به یک 
ماشین هوشمند شد که خیلی بهتر می‌توانست نسبت 

به شرایط مسابقه واکنش نشان دهد.
در شــیوه‌ای مشــابه در طول دهه گذشته فناوری‌های 
دیجیتال به شــکلی گســترده  در شــهرهای مــا به کار 
رفتنــد، این‌هــا ســتون فقرات مهــم و زیرســاخت‌های 
هوشــمندی را برای شــهر به وجــود آورده‌انــد، پهنای 
باند فیبر نوری و گسترش شبکه‌های ارتباطی بی‌سیم 
شــهری از تلفن‌های همراه و گوشــی‌های هوشــمند و 
تبلت‌های شهروندان پشــتیبانی می‌کنند، به گونه‌ای 
کــه وضعیــت بســیار مقرون بــه صرفــه‌ای را بــه وجود 

آورده‌اند.
در همیــن زمــان مــا بــا بحــث پایگاه‌هــای اطلاعات و 
داده‌هــای بــاز –خصوصــاً بــه شــکل دولتــی – روبه‌رو 
هســتیم که مردم به راحتی و آشــکارا می‌توانند از این 
داده‌ها اســتفاده نموده  یا بر این اطلاعــات مواردی را 
بیفزاینــد. همچنین کیوســک‌ها و ابزارهای نمایشــی 
کمک می‌کنند که افراد با سواد و بی‌سواد به اطلاعات 
دسترسی داشــته باشــند، به این موارد، رشد بی‌وقفه 
فناوری‌های کنترل دیجیتالی و شبکه‌ای از سنسورها 
را نیز بیفزایید، میان این رایانه‌ها و شهرهای ما پیوندی 
عمیق ایجاد شــده اســت و شــهرهای ما به ســرعت در 
حال تبدیل شــدن به رایانه‌هایی در فضای باز هســتند 
اما  منظور اصلی من  در نتیجه‌ای اســت که می‌خواهم 
بگویم، نتیجه این است که در اثر این تغییرات و با وجود 
این مجموعه‌های اطلاعات واقعی، ما می‌توانیم نسبت 
بــه بحران‌های شــهری پیــش رو و حــوادث غیرمترقبه 
پاسخ‌گویی بهتر و منطقی‌تری داشته باشیم، پس پاسخ 
داشتن یک شهر Senseable است، چنین شهری قادر 
است تا از شهروندان به عنوان عوامل و بازیگرانی فعال 
در فرایندهــا بهــره برد، مــن مخاطبان شــما را دعوت 
می‌کنــم تا دربــاره نقش مهم شــبکه‌های اجتماعی در 

بهار عربی مطالعه کنند که نمونه ای از همین کارکرد است.

در حوزه اقتصاد شهری چه مؤلفه‌هایی موجب تاب‌آوری می شود؟
از نظــر من اطلاعات در زمــان واقعی و مناســب و باهم، بر انعطاف‌پذیــری و تاب‌آوری 
شــهرها خواهــد افزود، در واقع ایــن اطلاعات همزمان اهمیت بســیار زیــادی دارد، همه ما 
می‌دانیــم کــه در لحظه‌ همه چیز رخ می‌دهــد و ما باید به نیازهای مرتبط به شــهر با توجه به 
همین مسئله زمان و  در زمان واقعی آن پاسخ دهیم، سنجش و شیوه‌های آن نیز این کمک را 

خواهد کرد که وضعیت و میزان انعطاف‌پذیری را دریابیم.

از نظر اقتصادی چه تهیداتی برای شهرها وجود دارد؟
ایــن تهدیدها بســیار متنوع بــوده و به عوامل مختلفی بســتگی دارد اما مــن به عنوان 
یک برنامه‌ریز شــهری در این حوزه نمی‌توانم ورود جدی داشــته باشــم ، این کار باید توســط 
متخصصان اقتصادی صورت گیرد. برنامه‌ریزان شهری به این می‌اندیشند که چگونه شهر را 

به محلی بهتر برای زیستن تبدیل کنند. 

شهرداری‌ها در اقتصاد شهری چه نقشی دارند؟
ببینید بســیاری از مردم این‌طور فکر می‌کنند که دولت ملی و شهرداری وظیفه ایجاد 
شهر هوشمند را بر عهده دارند اما ما فکر می‌کنیم که در این زمینه نقش اصلی بر عهده خود 
مردم و شهروندان است، در واقع این مسئله از طریق یک   فرآیند پایین به بالا اجرا می‌شود، 
بنابراین به جای تمرکز بیش از حد در نصب و کنترل ســخت‌افزارها - سیستم‌های سنجش 
ثابت و اســتاتیک -  بهتر اســت  مردم و شــهروندان به اســتفاده‌های نرم‌افزاری و برنامه‌ای و 
بهره بردن از داده‌های خویش ترغیب شوند؛ چنانچه ما بتوانیم پلت‌فرم‌های واقعی و حقیقی 
را گســترش دهیم، خــود مردم می‌تواننــد در حل مشــکلات انرژی، ترافیــک، مراقبت‌های 
بهداشــتی، توزیع مواد غذایی و آموزش و پرورش مؤثر باشــند، آن‌چــه در جهان برنامه‌ریزی 

شهری رخ می‌دهد مثالی از این فرآیند پایین به بالا است. 

یک مدیر شهری چگونه می‌تواند بر کاهش مصرف شهری تأثیر بگذارد؟
ایــن نیز به کلیت مســائلی که اشــاره کردم بــاز می‌گردد، به نظر من یک مدیر شــهری 
باید بتواند قوانین انعطاف‌پذیری را کاربردی و عملی ســازد، او همچنین باید به شــهروندان 
به عنوان جزء مهمی  از این فرایند قدرت بخشــد و مشــارکت آنان را که بســیار اهمیت دارد، 

فعال سازد.  

تجربــه جهانی در مدیریت شــهری، دربــاره اســتفاده از ظرفیت‌های دانش 
بنیان چگونه است؟

نخســتین نمونه موردی این موضوع سیلیکون ولی اســت، همه چیز از یک مرکز تحقیقاتی، 
یعنــی پــارک تحقیقاتــی اســتنفورد آغاز گردیــد، در دهه نــود میــادی این مرکز بــه عنوان 
انکوباتــوری برای صنایع فناورانه عمل می‌نمود و به ســرعت به یکی از جاذبه‌های اقتصادی 

اصلی در ایالات متحده آمریکا تبدیل شد.
ما در حال حاضر می‌توانیم این نوع از تجربه را در هر جایی تکرار و بازسازی نماییم، تا همین 
چند سال پیش اکثر مردم فکر می‌کردند که تکرار چنین نوآوری پویایی بسیار دشوار خواهد 
بــود، با این حال به نظر می‌رســد تغییرات این چنینی در تمام شــهرهای جهــان در حال رخ 
دادن اســت، فکر می‌کنم می‌توان از لندن، برلین یا ســنگاپور نام برد، همه آن‌ها به موجی از 

گسترش فناوررانه و تنظیم کننده ابتدایی تبدیل شده‌اند.

مدیران شهری برای کسب درآمد پایدار چه کاری می‌توانند، انجام دهند؟
شهر برلین می‌تواند مثال خوبی باشد، زمانی که در سال 1989 میلادی دیوار برلین 
فروپاشــید، برلین به شکل فعالانه‌ای شــروع به جذب هنرمندان، موسیقیدانان و دیگر افراد 
خلاق از سرتاســر جهان نمود، در حالی که که قیمت و هزینه مســکن در شــهرهای مختلف 
اروپا سر به فلک می‌کشید – خصوصاً در شهرهایی چون پاریس و لندن – برلین نسبتاً مقرون 
به صرفه باقی ماند، در نتیجه برای کارآفرینان و جوانان مشــتاق موقعیت‌هایی با هزینه‌های 
کمتر فراهم آمد، برای کارآفرینان هم  هزینه‌های کمتر، پلت‌فرمی با ریسک پایین‌تر و زمینه 
جهش حرف و شــرکت‌ها  ایجاد،  همین نگاه باعث گردید که برلین امروز به یک مرکز بسیار 
موفق تبدیل شود، به طوری که میزبان خانواده‌های بزرگی چون گوگل و ساوندکلود گردیده 

است.
به طور کلی به نظر من زیرساخت‌های نرم‌افزاری در هر شهر است که به رشد و حل مشکلات 
اقتصادی و... آن کمک می‌کند، به دلیل این‌که این زیرساخت‌ها هستند که امکان تاب‌آوری 

را به وجود می‌آورند.   


